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Lesung 1
Marica Bodrožić – Innere und äußere Jahreszeiten
Brief an Batool Haidari, 27. Juli 2021

Batool Haidari – Noch bist du nicht vergessen
Brief an Marica Bodrožić, 18. August 2021

Gespräch

Lesung 2
Marica Bodrožić – Innere und äußere Landschaften II
Brief an Batool Haidari, 24. November 2021

Batool Haidari – Ich werde aufstehen
Brief an Marica Bodrožić, 5. Januar 2022
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این جزوه در چارچوب برنامهٔ »آنچه برای هم می نویسیم. پس از نامه نگاری. بتول 
حیدری و ماریکا بودروزیچ« منتشر می شود؛ برنامه ای مشترک از سوی بنیاد 

KfW با همکاری »پروژهٔ ادامه نوشتن« )برلین( و »پروژهٔ ناگفته ها« )لندن( که 
در ۱۸ جون ۲۰۲۶ در تالار تاریخی گروه بانکی KfW در برلین برگزار می شود. 

پروژهٔ »ناگفته ها – ادامهٔ نوشتن. نامه نگاری با نویسندگان زن افغانستانی« یک 
همکاری مشترک میان بنیاد KfW، پروژهٔ ناگفته ها )لندن( و پروژهٔ ادامه نوشتن 

)برلین( است.

هماهنگی بنیاد KfW: دانیلا لِیِکام، رز فیلد
برگزاری رویداد در بنیاد KfW: یودیت مِهلخ، ماری شانمُگاراجه

ارتباطات بنیاد KfW: لوئیزا سروشوک
هماهنگی پروژهٔ ادامه نوشتن: نیکول لیوبیچ

برگزاری رویداد پروژهٔ ادامه نوشتن: میریام ویتیگ
ارتباطات پروژهٔ ادامه نوشتن: پاتریک کِندی

ویرایش عکس پروژهٔ ادامه نوشتن: ژولیت موآربِس
طراحی گرافیک پروژهٔ ادامه نوشتن: ناتاشا باومگِِرتنر

هماهنگی پروژهٔ ناگفته ها: لوسی هانا، ارین برَدشاو
ارتباطات پروژهٔ ناگفته ها: فرانکی جنر

جزوه: ناتاشا باومگِِرتنر، لوئیزا سروشوک

ترجمه نامه ها به دری: پگاه احمدی
ترجمه متن ها به دری: تقی اخلاقی 

عکس ها: فاطمه حسنی 

شناسنامه 



In Kooperation mit Untold Narratives (London) und Weiter 
Schreiben (Berlin) fördert die KfW Stiftung im Programm 
Untold Literatures – Paranda Netzwerk Schriftstellerinnen 
in Afghanistan und der Diaspora. Seit fünf Jahren bringen 
literarische Briefwechsel in Tandempartnerschaften afghanische 
und deutschsprachige Autorinnen zusammen. Schreibend 
überwinden sie Sprachen, Grenzen und literarische Traditionen. 

Im Rahmen dieser Veranstaltung erhalten einige der 
Autorinnen, die an den Programmen teilgenommen haben, 
eine zusätzliche Plattform. Der interkulturelle Dialog wird 
gestärkt und marginalisierten Perspektiven sichtbar gemacht.

Über die Veranstaltung

An diesem Abend treffen Batool 
Haidari und Marica Bodrožić zum 
ersten Mal persönlich aufeinander, 
um aus ihrem Briefwechsel 
vorzulesen.



شدن ، به ساختن وبه قول فرانکل به 
معنا متصل کنم و دوباره جان ببخشم . 
دوباره جوانه بزنم ودوباره سبز شوم 
و رشد کنم آنهم نه به تنهایی؛ همراه 
با تمام فرزندانم؛ تمام آینده ام وتمام 
فرداهایم رشد کنم و درختی بشوم 

تنومند وپراز ریشه های محکم درخاکی 
که هیچ سیل وطوفانی نتواند تکانش 

دهد. تشکر ماریا که برایم با این نامه 
ای که به موقع فرستادی ؛روزنه ای 

ازنور شدی تا برای حرکت چون 
گلهای افتابگردان رو به تابش نور 

خورشید ؛ گلبرگ هایم را باز کنم وبا 
تمام وجود بتابم ومقاومت کنم .

راستی ماریکای عزیز؛ برایم آرزو 
کن .آرزوی این که توان داشته باشم تا 
بتوانم ادامه دهم .توان داشته باشم که 
خسته نشوم .توان داشته باشم که کم 

نیاورم وبروم. بروم و بروم .برایم دعا 
کن ماریکا.

بتول



Die Briefe - entstanden in Zusammenarbeit 
zwischen Untold Narratives, Weiter 
Schreiben und der KfW Stiftung - wurden in 
verschiedenen Medien veröffentlicht, unter 
anderem in der Süddeutschen Zeitung, 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und 
dem Tagesspiegel. Online sind sie in den 
Originalsprachen Dari, Farsi und Paschtu auf 
der Literaturplattform www.weiterschreiben.
jetzt zu lesen. Außerdem erscheinen sie in 
der Anthologie „Wenn ich deine Worte lese, 
finde ich den Weg zurück nach Hause. 
Briefe von Autor:innen im Exil“, die am 28. 
Mai 2026 bei Ullstein veröffentlicht wurde. 



است و باید او را به پزشک ببریم 
.ولی شما نگران نباشید ، همین 
که او را به پزشک بردیم خودم 

پسرم را برای راه خدا به مرکزتان 
می آورم واو را به شما تحویل 

می دهم .من قول می دهم که او 
را برایتان بیاورم …و مستقیم به 
چشمان سرباز طالب نگاه کردم . 
او بدون این که چیزی بگوید به 

طرف ماشین خود برگشت وفقط با 
سراشاره کرد که منتظر می ماند .

ماریکا! وقتی ماشین طالبان 
ازجلوی چشمانم دور شد ودر پیچ 
خیابان گم شد و خاطرم جمع شد 
که از بردن پسرم منصرف شدند 
، من به روی زمین افتادم چون 

زانوانم دیگر تحمل این همه فشار 
ومصیبت را نداشت. زانوانم نمی 
توانست حجم آن مقدارترسی که 
به یک باره روی من ریخته بود 

را طاقت بیاورد .پسرم کنارم 
خم شد و آرام آرام گریه کرد . 

پسرم به ریاضیات علاقمند است 
ودوست دارد در آینده یک پزشک 
موفق شود ولی حالا دراین خاک 
مادر مرده ،باید اسلحه که وزن 

آن سنگین تر از وزن پسرم است 
برشانه بگذارد وبه جنگ برود ! 

آنهم برای باورها واعتقادهایی که 
جهان را به سمت سیاهی بیشتر 

می کشد،برای خرابی بیشتر جهان 

همراه با کرکس ها بجنگد .برای 
از بین بردن بیشتر وخرابی بیشتر 
نبرد کند درحالیکه باید برای درس 

خواندن و ساختن فردای سبزی 
درسنگر علم و دانش مبارزه 

کند...! وقتی دوان دوان با پسرم 
به خانه برگشتم ؛بلافاصله دوباره 
با دو دخترم خانه ام را تغییر دادم 
وبرای چندمین بار محل زندگی ام 
را درشهری که دیگر ازهرغریبه 
ای برایم غریبه تر می شد تغییر 

دادم.

ماریکا ! من از روی این تخت بلند 
شدم .اخرین خط نامه ات که جمله 
ای از فرانکل است را دوباره می 

خوانم
انسان موجودی است که همیشه 

تصمیم می گیرد که چیست ؟!
ومن تصمیم می گیرم قدرتمند تر 
از هر قدرتی ازجایم بلند شوم و 

هیمن حالا باید ترک کنم .تمام 
این خاک را .تمام گذشته را . 

باید ترک کنم .هرآنچه که دارم 
وهرآنچه که ساختم را باید بگذارم 

وروح خسته و ترسناک از آینده 
ای که برایم هیچ روشن نیست را 

روی شانه هایم بگذارم تا باز بروم 
.بروم و بروم تا به جایی که این 
نیستی واین نابودی را به هست 

شدن ، به ساختن وبه قول فرانکل 



Die Autorinnen des 
Paranda Netzwerks 
schreiben in verschiedenen 
afghanischen Sprachen 
und Dialekten. 

Diese werden je nach dem 
kulturellen und regionalen 
Kontext der jeweiligen Autorin 
unterschiedlich beschrieben. 
Dazu gehören Paschtu sowie 
verschiedene Dialekte des 
Persischen, darunter Dari und 
Farsi.

Die afghanischen Autorinnen, 
die an den Briefwechseln 
teilnehmen, gehören 
zum Paranda Netzwerk 
– ein Förderprogramm 
für Schriftstellerinnen in 
Afghanistan und der Diaspora, 
das von Untold Narratives 
organisiert und von der 
KfW Stiftung unterstützt wird. 
In digitalen Schreibworkshops 
entwickeln die Autorinnen 
gemeinsam mit anderen 
Schriftstellerinnen, Lektorinnen 
und Übersetzerinnen ihr 
schreiberisches Können und 
bauen grenzüberschreitende 
Gemeinschaften auf. 

Mithilfe der 
Briefwechsel 
können sich die 
Paranda-Autorinnen 
neue Sprachen, 
Leserschaften 
und literarische 
Beziehungen 
erschließen.

Das Paranda Netzwerk



نشنیده بودم چون تمام هفته 
درحال جابه جا کردن خانه 

ام وتغییر مکان زندگی بودم 
آنهم برای ترس از دست دادن 

دخترنوجوانم که تازه گی 
پای به سیزده سالگی مانده 

بود ، خواب را ازمن ربوده 
بود وبرای امنیت دخترم نقل 

مکان می کردم .و نمی دانستم 
دراطرافم اتفاقات دیگری به 

همین بدی که دخترنوجوانم را 
بخواهند به پیرمردی بزرگتر 

ازخودش به شوهر دهند ، می 
تواند اتفاق بیفتد. تا این که 

صبح دیروز وقتی همراه پسرم 
برای خرید نان رفته بودیم ، 

ناگهان ماشین رنجر طالبان با 
آن پرچم های سفیدشان که نام 
خداوند را رویش می رقصاند 

در کنارمان توقف کرد و 
سربازی از ماشین پیاده شد 

ودرمیان برگ های پاییزی که 
سنگفرش خیابان را پرکرده بود 
وسوز سرد هوای پاییز که خبر 
اززمستان سردی را می داد ، 

برای پیوستن به سربازی پسرم 
را می خواستند به اجبار ببرند. 

وقتی از دست پسرم گرفتند ، 
حلقه های نان که داغ بودند 
وعطرخوشش هوا را مست 

کرده بود از دستانش برزمین افتاد 
وهمچون بره ای در چنگال گرگ با 

چشمانی که مردمک هایش می لرزید 
به من خیره شد وبا ترس گویا فریاد 
می زد : مادر…. و من با ومغزی 

که ازهرکلمه ای خالی شده بود 
وهرلحظه ممکن بود روی زمین از 
فشار استرس بیفتم، فقط ناامیدانه به 

سرباز نگاه کردم ..نمی دانی ماریکا 
، وقتی در یک لحظه به خودم 

نهیب زدم که بیدارشو! نباید متوقف 
بمانی .این جا ثانیه ها از هر قیمتی 
گران تر است ونباید از دست بدهی 

، وناگهان دست دیگر پسرم را به 
طرف خودم محکم کشاندم ،احساس 

کردم تمام سنگینی وسهمگینی امواج 
دریا را یک تنه به طرف خودم می 

کشم . پسرم به طرف من آمد وبا 
دست دیگرم به سمت سرباز طالب 
اشاره کردم : نه! حالا نه!…سرباز 
طالب با ان پارچه ای که به سرش 
بسته بود وچشمهایی که سرمه اش 

کرده بود ،از این که با این محکمی 
نوجوانم را به طرف خودم کشیده 

بودم متعجب مانده بود .بدون این که 
حرفی بزند اسلحه اش را به دست 

دیگر داد . ومن قبل ازاینکه تصمیم 
دیگری بگیرد به سربازطالب گفتم 
: پدرش مریض است و باید او را 



2021
	 Freshta Ghani & Daniela Dröscher
	 Maryam Mahjoba & Ilma Rakusa
	 Batool Haidari & Marica Bodrožić

2022
	 Maliha Naji & Dilek Güngör
	 Raha Mozaffari & Elke Schmitter
	 Fatema Kay & Svenja Leiber

2023
	 Nargis & Karosh Taha
	 Masoma & Heike Geißler
	 Naeema & Heike-Melba Fendel

2024
	 Fatema & Paula Fürstenberg
	 Marie Bamyani & Tanasgol Sabbagh
	 Parand & Mithu Sanyal

2025
	 Zahedeh & Judith Hermann 
	 Shamsia & Francesca Melandri 
	 Tamanna Easar & Yael Inokai 

2026 werden folgende 
Autorinnen teilnehmen:
	 Benafsha & Shida Bazyar
	 Sheba & Esther Kinsky
	 Zainab & Zsuzsa Bank

Der erste Briefwechsel 
begann im Sommer 2021, 
als sich die U.S.A. und ihre 
Verbündeten zurückzogen 
und die Taliban die 
Kontrolle über Afghanistan 
übernahmen. Freshta Ghani, 
Maryam Mahjoba und 
Batool Haidari berichteten 
in ihren Briefen an Daniela 
Dröscher, Ilma Rakusa und 
Marica Bodrožić von den 
dramatischen Veränderungen 
in Kabul. Einige der Paranda-
Autorinnen verfassen ihre 
Briefe aus dem Exil; andere 
schreiben aus Afghanistan 
und beweisen damit nicht 
nur Mut; es ist auch ein Akt 
des Widerstands gegen die 
Unterdrückung von Frauen 
durch die Taliban.

Die Briefwechsel haben 18 
Paranda-Autorinnen zu 
einem sprachübergreifenden 
Austausch zusammengebracht.

                                                    
Die Briefwechsel

In den vergangenen fünf 
Jahren haben sich folgende 
Autorinnen geschrieben:



بتول حیدری – من 
برمی خیزم 

نامه به ماریکا 
بودروزیچ، ۵ 

جنوری ۲۰۲۲ 

خوبی ماریکا!

نامه ات را وقتی خواندم، ساعت ها به سقف 
خیره شدم .به صدای ناموزنی خش خش سیم 

های برق که بی جان از داخل لامپ چسبیده به 
سقف اتاق را پر کرده است گوش می دهم و 

جملات نامه ات توی مغزم رژه می روند.
ماریکا؛ من باید از روی این تخت لعنتی بتوانم 
جدا شوم .من باید این اتاق را ترک کنم و دور 
بروم .دور.جایی بسیار دور .می دانی ماریکا 
؛ گمانم این بار باید برای همیشه خاورمیانه را 

ترک کنم . برای همیشه .

هنوز پاهایم می لرزند وهنوز تپش قلبم را میان 
رنگ پریدگی صورتم احساس می کنم .انگار 

همین امروز بود وقتی سرباز طالب دستش 
را دور دست پسر نوجوانم انداخت و با تمام 

وجود زهرخنده اش را توی صورتم پخش کرد 
.پسرم را به سمت خودش کشید وبعد به ماشین 
رنجری که پر از سرباز طالب بود اشاره کرد 
وگفت پسرت را برای پیوستن به سربازان ما 
برای جهاد در راه خدا به منطقه پنجشیر می 
فرستیم . ومن احساس کردم تمام وجودم به 

نیست رسید وخودم را ذره ای معلق در هوا 
احساس کردم که هیچ توان وهیچ قدرتی برای 

فرار ندارد .مغزم کاملا ازهرکلمه وهر التماسی 
خالی شد .نمی دانستم چه کنم .حتی قدرت 

اعتراض ازمن گرفته شد و فقط 
فهمیدم پاهایم می لرزد وزمستان 
برای همیشه درخونم جوانه زد .

ماریکا ؛ یک هفته بود در شهر 
پخش شده بود که سربازان طالبان 

پسران نوجوان را برای پیوستن 
به طالبان بدون این که خانواده 

هایشان مطلع شوند ، برای 
سربازی وجهاد در راه خدا می 
برند ولی من این خبر را نشنیده 

بودم چون تمام هفته درحال جابه 
جا کردن خانه ام وتغییر مکان 
زندگی بودم آنهم برای ترس از 

دست دادن دخترنوجوانم که تازه 

بتول حیدری



              
Die 

Teilnehmerinnen der 
Veranstaltung



این روشنی به زبان تو، به من نگاه می کند، به 
سوالات من باز می نگرد و من می آموزم که با 
آنها رو به رو شوم و با آنها زندگی کنم. من در 
این زمینه همچنین به دکتر ویکتور فرانکل فکر 

می کنم بتول عزیز، که در متون خود پس از 
آشوئیتس، مدام در اطراف این موضوع دور می 

زند که – هر یگانه بودن و یکتا بودنی
چنانکه او می گوید – شاخصه ی تک تکِ ِ انسان 
هاست و به هر هستی ای معنا می بخشد و این هم 

در رابطه با یک اثر یا یک دستاورد خلاقانه و 
هم در رابطه با انسانی دیگر و عشقِ ِ او بیان می 
شود. اگر این تامل را همچنین در مورد شخصی 

بکار ببرم که تمامِ ِ آنچه را که دیگران را به 
بودن رهنمون می شود از آنها

می گیرد، با محدودیتی درونی مواجه می شوم. 
در اینجا نیز اجازه می دهم فرانکل صحبت کند 
که زمانی خاطرنشان کرد: »تاثیر بی واسطه ی 

بودن، الگو بودن، همواره بیشتر از زبان است.« 
فرانکل می گوید: »انسان موجودی است که 

همیشه تصمیم می گیرد که چیست.«
از تو ممنونم بتول، که اجازه دارم در مسیر تو، 
در تصمیمات روشن و درخشان ات سهیم باشم.

با درودهای دوستانه
ماریکا



Batool Haidari (Autorin)

Batool Haidari ist Psychologin, Autorin und 
Aktivistin. Sie war in Syrien, im Iran und in 
Afghanistan tätig. Sie lehrte Psychologie an 
der Universität Kabul, bevor sie im August 
2021 mit ihrer Familie aus Afghanistan floh. 
Ihre Werke wurden auf Dari, Deutsch und 
Englisch veröffentlicht, unter anderem in My 
Pen Is the Wing of a Bird: New Fiction by 
Afghan Women (MacLehose Press, Februar 
2022), My Dear Kabul: A year in the life of 
an Afghan women’s writing group (Coronet, 
August 2024), A Tongueless Speaker: 
A collection of short stories by Afghan 
women writers (Nogaam, 2025) und bei 
Words Without Borders. Sie lebt heute mit 
ihren drei Kindern und ihrem Ehemann in 
Großbritannien. Ihr Roman Asylum Hotel 
erscheint 2027 bei Profile Books.

Marica Bodrožić (Autorin)

Geboren 1973 im Hinterland von Split 
in Dalmatien siedelte sie 1983 nach 
Hessen über und lebt heute in Berlin und 
Brandenburg. Sie schreibt Gedichte, 
Romane, Erzählungen und Essays. Seit 
ihrem Debüt Tito ist tot (2002) sind 
zahlreiche Bücher von ihr erschienen, die 
sich mit Erinnerung, Philosophie und Mystik 
auseinandersetzen. Zuletzt Das Herzflorett 
und Die Rebellion der Liebenden (Penguin 
Randomhouse 2024). Für ihr Werk erhielt sie 
zahlreiche Preise und Stipendien.

Vivian Perkovic 
(Moderation)

Geboren 1978 in 
Winterberg, ist Journalistin 
und Moderatorin mit 
langjähriger TV- und Radio-
Erfahrung. Sie arbeitet 
unter anderem für das 
3sat-Magazin Kulturzeit 
und Deutschlandfunk 
Kultur. Für Ihre Arbeit 
erhielt sie zahlreiche 
Auszeichnungen, zuletzt 
den Deutschen Fernsehpreis 
in der Kategorie „Beste 
Information“ für die Sendung 
Kulturzeit.

Jutta Himmelreich 
(Dolmetscherin)

Jutta Himmelreich 
arbeitet als Übersetzerin, 
Dolmetscherin und 
Dozentin in den Sprachen 
Deutsch, Englisch, 
Französisch und Farsi/
Dari. Sie versteht sich als 
Diplomatin im Dienst der 
Weltliteratur und legt den 
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit 
auf die Förderung und 
Verbreitung der Literaturen 
des Globalen Südens.



نیاز مندیم، چقدر ما انسان ها درونا از این آرامش برخورداریم، 
اگرکه این آرامش، ویران، اشغال یا کشته نشود. وقتی در تابستان 

برایت نامه نوشتم، نور
به زبانم درخشید و افکارم امیدوارانه به سوی تو سفر کرد و 

کابل هنوز شهر تو بود. جایی که در آن، رویاهایت فصل هایی 
خوانا و تکین، از نیروی آفرینش ات در خیابان های زندگی ات 

بودند. پیش بینی می شد که اوضاع در کشور شما بحرانی می شود 
و بسیاری قبلاًً به خطراتی اشاره کرده بودند که چندی بعد به 

واقعیت پیوست. اما کماکان برایم مهم بود که به تو در آزادی ات 
بیاندیشم و به عنوان یک فرد آزاد به تو بنویسم. نامه ی آخر تو 

به من نشان می دهد که به رغمِ ِ شرایط بیرونی، تو این فرد آزاد 
هستی. زیرا هر چه بعدا پیش آمد و هر آنچه در نامه ات از آن 
صحبت می کنی، مکانِ درونیِ ِ آزادیِ ِ تو و تسلیم نشدن ات را 
به من نشان می دهد. تو حالا مسیرهای زیادی را طی کرده ای، 

اما تسلیم خواسته های خشونت طلبان نشدی.

وقتی چندهفته پیش شروع کردم این نامه را برایت بنویسم، 
کاترینا گروسِ ِ نقاش را در تلویزیون می دیدم. از او سوال شد 

که دوست دارد ما انسان ها چه نوع قدرت خارق العاده ای داشته 
باشیم؟ او پاسخ داد: روشن بینی. من باید در این باره تامل کنم. 

اگرچه فورا درونا دانستم از چه صحبت می کند. نامه ی من 
به تو نیز در درون می گذشت، باید منتظر می ماند. از نقاش 

خواسته شد بیش از یک کلمه در این باره شرح دهد. اما او 
نپذیرفت، کمی صبر کرد و سپس گفت: عشق. اما دوباره صحبت 

از روشن بینی را از سر گرفت.
فکر می کنم من نباید برای تو شرح دهم یا به تو بگویم که ساز 
و کار روشن بینی چیست، که چگونه زمان را در می نوردد و 
توسط جهشی روحی ) معنوی ( چیزی فرازمانی را مرئی می 

کند.



KfW Stiftung

ist eine rechtsfähige Stiftung des 
bürgerlichen Rechts mit Sitz in Frankfurt 
am Main. Sie wurde 2012 durch 
die Stifterin KfW Bankengruppe 
gegründet. Die KfW Stiftung behandelt 
die großen gesellschaftlich relevanten 
Transformationsthemen. Dies tut sie auf 
der Basis von drei Handlungsfeldern: 
Ökologie & Nachhaltigkeit, Wirtschaft 
& Gesellschaft sowie Kunst & Kultur - 
und vergibt Chancen an diejenigen, 
die die gesellschaftliche Transformation 
vorantreiben. So will sie den Wandel 
aktiv gestalten. 

Untold Narratives 

ist ein Förderprogramm für 
Schriftsteller*innen in Krisen- und 
Konfliktgebieten. Schriftsteller*innen, 
die in ihren Heimatländern derzeit 
nicht in der Lage sind ihre Geschichten 
jenseits ihrer unmittelbaren Umgebung 
zu erzählen, haben die Möglichkeit, 
ihr Schreiben weiterzuentwickeln, 
ihre Geschichten mit einer breiteren 
Öffentlichkeit in ihrer eigenen 
Sprache zu teilen und mithilfe von 
Übersetzungen ein neues, globales 
Publikum zu erreichen. Untold wird 
außerdem von der Bagri Foundation 
und dem British Council unterstützt.

Weiter Schreiben

ist ein Programm für Autor*innen 
aus Kriegs- und Krisengebieten. 
Seit 2017 übersetzt, illustriert 
und publiziert das Onlineportal 
www.weiterschreiben.jetzt Lyrik 
und Prosa vor allem aus dem 
Arabischen und Persischen – 
auf Deutsch sowie im Original. 
Das Programm verbindet 
Schriftsteller*innen im Exil mit 
renommierten deutschsprachigen 
Autor*innen in Tandems und 
veranstaltet gemeinsame 
Lesungen. In den vergangenen 
neun Jahren sind insgesamt 28 
Bücher der Autor*innen von 
Weiter Schreiben in deutschen 
Verlagen erschienen. Weiter 
Schreiben wird gefördert durch 
die Crespo Foundation, die 
C.H. Beck Kulturstiftung, die 
Fondation Jan Michalski, die S. 
Fischer Stiftung und den Weiter 
Schreiben 
Freundeskreis.

Die Organisationen



هر دوی شما را به هم متصل کنم. 
روحِ ِ پُل سازِ ِ تو، این ارتباط را مدت 

ها پیش
از فاجعه ایجاد کرده بود. آیا من می 

توانم خشونت را درک کنم؟  نه، چیزی 
در من قادر به انجام این کار نیست. 

اما من گرسنگی را می شناسم. من از 
بطن گرسنگی مردم می آیم. گرسنگیِ ِ 

پدربزرگم و گرسنگیِ ِ پدرم و گرسنگی 
خودم در کودکی. بله این گرسنگی در 

من است که به یاد می آورد، که می 
داند، فقدان

چیزی برای خوردن، چه معنایی دارد. 
با این وجود من هنوز نمی دانم چطور 
می شود کسی این سوال وحشتناک را 

درباره ی طلا، از خلال دندان های 
تغییر رنگ داده )جرم گرفته( از تو 

بپرسد.

بتول عزیزم، من این قبیل سوالات را 
تنها از طریق کتاب ها و روایت های 

افرادی می شناسم که مثل پدربزرگم از 
گرسنگی و سختی در جنگ جهانی دوم 
جان سالم به در بردند. من از کفتربازها 
می ترسم. نمی خواهم بدانم آنها چطور 
فکر می کنند. می خواهم بگذارم دست 
هایم چیزهای دیگری یاد بگیرند. چه 

بهتر که
آنچه را که می خواهند به من 

بیاموزند، به من نشان بدهند، چون 
من اینجا همچنان برای آن فرصت 

دارم. می توانم به تو فکر کنم و 
از تو بپرسم که آیا به آنسوی سیم 
خاردار رسیده ای؟ یا اینکه مهم 

نیست چقدر در دنیای بیرون فراری 
بوده ای، حالا که بازگشته ای، 

بازگشته ای به شهری که مردم در 
آرزوی آزادی مجبور

به حبس نفس هایشان شده اند، هنوز 
چیزی در درون تو ادامه دارد. 
عکس کرکس هایی که در نامه 

ات به آن اشاره کرده ای عمیقا در 
من حک شده است. تو آنچنان زیبا 
درباره ی روحت صحبت کرده ای 
بتول، که باعث شد من دوباره ببینم 
جسم و روح چگونه با هم در تعامل 
اند که به یگانگی می رسند و فکر 

کردن به این
که گفتگوی میانِ ِ آنها چه معنایی 
دارد نباید تجملاتی باشد. گفت و 
گویی که درباره ی نفس کشیدن 

ِ ماست، نفس کشیدنی که نشان می 
دهد ما چقدر به صلح و آرامش نیاز 



Die 
Briefe



بتولِ ِ عزیز،
زمستان آرام آرام فرامی رسد. این سومین 
فصلی ست که تو به زندگی من آمده ای. 

من درونا به این تغییرِ ِ نور و سایه ها، به 
این گاه شماریِ ِ تغییریافته از آب و هوا 
می چسبم، چون خشونتِ ِ جهان بیرونی 
که تو را از کشورت بیرون راند، تو را 

به گریختن و دوباره بازگشتن به کابل 
واداشت، برای من آنقدر غیر قابل

وصف است که زبانم از گفتن سرباز می 
زند. برای من تحمل این دشوار است که 
بدانم زندگی تو از بد به سوی بدتر می 

رود. در عین حال قدرت تو مرا روشن 
می دارد. قناعتِ ِ آرامِ تو، نگاه دقیق تو و 
اراده ی تو برای عبور از همه ی این ها 
. بر روی زمین، نوری که از هیچ قطب 

مخالفی نشات نمی گیرد، در
رفتار مردمان وجود دارد. جرقه ای 

جاودان. از وقتی که ما با هم آشنا شده 
ایم، دائما این فکر به مغزم خطور می کند 
که در جهانی زندگی می کنیم که ما را با 
هم نقاشی می کند و این تبدیل به تابلویی 
می شود که تو از آن صحبت می کنی. 

حتی در این موقعیت که تو جابه جا شده 
ای، هنگامی که در تاکسی، سیاه ترین

تابستان ات را تجربه کرده ای، در راه 
ِ مرز، ، مرزی که مانند هر مرزی چیزی 

بتول حیدری – هنوز 
از یاد نرفته ای 
نامه به ماریکا 

بودروزیچ، ۱۸ آگست 
 ۲۰۲۱

را بازتاب می دهد که مردم در 
خود حمل می کنند. بتول، چگونه 
این خشونت را متحمل می شوی؟ 
من عمیقا تحت تاثیر قرار گرفتم 

که تو حتی در شرایط شدیدا 
اضطراری، هنگامی که مجبور 
به ترکِ کابل بودی، نامه ی مرا 

خوانده ای و
دوباره به ویکتور فرانکل 

اندیشیده ای که ابتدا با من و بعد 
با تو سخن گفته است و تو دوباره 
با من از آن سخن گفته ای. نمی 
توانستم بدانم که تو با کتاب های 

او آشنا هستی، اما تعجب هم 
نکردم. چیزی در من، این جرقه 
باعث شد در درونم هر دوی شما 

را به هم متصل کنم. روحِ ِ پُل 

بتول حیدری



Liebe Batool,

die Jahreszeiten kommen und 
gehen, die Grüntöne wechseln 
und die Bäume sprechen ihre 
eigene Sprache, während die 
Menschen mit biografischen 
Gewichten und vollgepackten 
seelischen Koffern in der Zeit 
reisen und die Zeit sie von 
der anderen Seite der Träume 
beschriftet, die Zeit, diese Mittlerin 
der Menschen. Du bist ein neuer 
Mensch, Batool, eine Frau, ich 
habe es gesehen, die in der Lage 
ist zu lächeln, wirklich zu lächeln 
und nicht nur so zu tun als ob.

Das ist viel in einer Welt, in der 
auch das Lächeln zur Ware 
verkommen ist. Die Dinge, die 
so natürlich sind für die an die 
innere Natur sich anlehnenden 
Menschen, diese Dinge sind in 
einer unnatürlichen Welt auch 
unnatürlich geworden. Es ist 
schwer geworden, die Dinge an 
sich zu sehen, sie wirklich zu sehen 
in ihrem Kern. Neulich habe ich 
sogar gedacht, dass das genuin 
Menschliche hier und heute eine 

Marica Bodrožić -
Innere und äußere 

Jahreszeiten 
Brief an Batool Haidari, 

27. Juli 2021

Provokation geworden 
ist, das Menschliche 
– ein Stück noch von 
jenem Rest Liebe, die 
man genauso wenig 
besitzen kann, wie 
ein Lächeln in Besitz 
zu nehmen ist. Aber 
Liebe, sage ich – und 
weiß schon, dass es 
Missverständnisse nach 
sich ziehen wird, denn 
das ist es, was ich meine: 
Der Kern ist belagert 
worden, hier vom 
Kapital, dort von den 
Kriegen. Hier? Dort? Wir 
leben nicht mehr in einer 
Welt, in der dies getrennt 
werden kann. 

Lesung 1 

Marica Bodrožić 



ودریک چشم برهم زدن چراغ شهر خاموش شد و 
هیچ صدایی از خانه ای بیرون نشد. فقط چرخ های 

ترسناک تانک بود که خیابان ها را پرکرده بود 
و گلوله هایی که به هر طرف شلیک می شد من 

نفس نمی توانستم بکشم. دست ها و پاهایم که گمان 
می کردم قوی ترین زن دنیا هستم، آن روز لرزید و 
احساس کردم مرده ای متحرک شدم که خسته تر از 

تمام سال های زندگی ام هستم.

من به مرز رسیده ام و مرزبانان طالب را می بینم 
که جای سربازان کشورم را حالا گرفته اند و باید 

بدن بی جان و روح ترسیده ام را بیرون بکشم و 
پاسپورتم را نشان چشم های کرکس ها بدهم تا بتوانم 

جانم را به آن سوی خاک ها که مال من نیست 
برسانم.

ماریکا تو برایم نوشتی که باید بخندی و فصل ها 
می آیند و می روند و سایه ها دگرگون می شود و بعد 
از روانشناس محبوبم فرانکل یاد کردی و برایم از 
سابینا شپلرم نوشتی که از او هم بخوانم، حتما به 
ان سوی سیم خاردارها که رسیدم باز از فرانکل 

خواهم خواند و به یاد خانه ای که پشت سرم با هزار 
خاطره جا گذاشتم حتما از امید و ادامه دادن خواهم 

خواند.

دوست دار تو
بتول.



Hier ist dort und dort ist hier. 
Hierdort ist unser aller Ort 
geworden. Schau, dorthier 
bin ich mit Dir. Jetzt frage ich 
mich und Dich, wie es sich 
für Dich verhält, schließlich 
lebst du in einer Welt, die das 
Unmenschliche auf eine Weise 
denkbar macht, dass ich mir 
Dein Dorthier genauer ansehen 
will, aber nicht als einen Platz 
aus den Nachrichten, ich will 
von Dir mehr über diesen Platz 
erfahren und sehe ihn auch 
in Deinen Texten. In der Stille 
Deiner Sätze sehe ich Dich, 
das leere Haus, das Du füllst 
mit Deiner Sprache. Ich frage 
mich, ob Du Sabina Spielrein 
kennst und sie in irgendeiner 
Sprache, die Du sprichst, lesen 
kannst? Ein Gefühl, hat sie 
einmal geschrieben, könne 
nicht verdrängt werden, wir 
können es unterdrücken, 
aber verdrängen können wir 
es nicht, wenn wir es einmal 
gefühlt haben. 

Von Anfang an denke ich Dich 
und sie zusammen. Ich teile 
die Wege des Atems, die Du 
gegangen bist, weil ich Dich 
und Deine Sätze lese, so, wie 
ich Sabinas Atem nachspüre, 

wenn ich ihren Gedanken 
folge. Und hier zeigt sich 
wieder, dass wir alle 
verbunden sind über die 
einzelnen Gedanken, 
die in uns als Leben 
aufsteigen. Die Zeit ist ein 
großer Garten mit vielen 
Öffnungen, mit Schwellen 
und Himmelsrichtungen. 
Von oben, himmelwärts 
gesehen, sind wir Bücher 
für die Wolken.

Sie lesen uns und unser 
Leben, wenn wir zu ihnen 
hinaufblicken. Kann der 
Krieg, kann Gewalt sehen, 
so sehen, dass die Wolken 
zurückschauen und 
gleichsam durchschauen, 
wer wir sind, hier, heute, 
in diesem Leben? Gewalt 
sieht nichts. Gewalt ist 
mit sich selbst identisch. 
Gewalt zerstört den 
selbstvergessenen Atem 
und polt ihn um,lässt ihn 
anhalten, besetzt ihn mit 
Angst. 



سیاه رنگی روی چشمانش زده بود، حلقه دستم 
را میان مشتم فشار دادم و ناتوان تراز همیشه به 
مرد راننده گفتم: نه دیگر طلایی ندارم! شما مرا 

به مرز برسانید مادرم آن طرف منتظرم است.
مرد راننده سری تکان داد و زنجیر را میان 
جیبش دوباره انداخت. خودم می  دانستم که 
دروغ گفته ام. مادرم هیچ وقت پشت آن مرز 

کنار سیم خارها منتظرم نبوده است و نخواهد 
بود. مادرم با آن موهای بافته بلند سیاه رنگش و 
پیراهن گلدار آبی رنگش سال هاست در سینه ی 

خاک چشم برهم بسته است. مرد راننده از پشت 
دندان های جرم گرفته اش دود سیگار را به هوا 
فرستاد و صدای موسیقی ضبط ماشین را کمی 
بلندتر کرد و گفت: خدا لعنت کند طالبان را. با 

چه سرعتی شهرها را گرفت و مردم را آواره و 
فراری کرد. حتی پولی در بانک های بسته نمانده 

است مردم نانی برای خوردن ندارند.
می دانی ماریکای عزیز!

نمی دانم تا حالا کفتربازها را دیده ای که 
می خواهند کبوتری را اهلی کنند واو را رام 
و خانگی؛ بال های سفید و محکم کبوتر را 

میان دستان زمخت خودشان می گیرند و بعد 
پرهای محکم کبوتر را انتخاب می کنند و با 

انگشت های شان سر بال های کبوتری که قلبش 
تندتند می زند و مردمک چشم هایش هراسان به 

هر طرف نگاه می کند را با قیچی کوتاه می کنند 

و بعد روی زمین خاکی رهایش 
می کنند تا دیگر کبوتر سینه ی 

آبی آسمان را نتواند بشکافد.
من دقیقا همان کبوتر شده ام 
که بال هایش را چیده اند و 

داخل قفسی که درش باز است 
انداخته اند و گوشه ای کز کرده ام. 

شوروشوق پریدن را از من 
گرفتند و و روحم را همراه 

با روح زنان ودختران دیارم 
برای همیشه مچاله کردند و 

به سیاه ترین تاریخ زنده بودن 
پرتاب کردند.

نمی دانی ماریکاری عزیز!
هفته پیش چه روزهای سختی 
بود. پاهایم برای دویدن دیگر 
نایی نداشت. تمام شهر پرشده 
بود از مردانی با چشمانی که 

هیچ فروغی 
نداشت و لباس هایی که برتن 

داشتن پرازچرک که گویا 
سال ها رنگ آب را ندیده 

بودند و پارچه های بزرگی که 
به سر زده بودند با تفنگ ها 

روی تمام چمن های شهر قدم 
زدند وگل ها را زیر پاهای شان 

لگدمال کردند. وقتی وارد 
شهرها شدند، ناگهان خیابان ها 



Wer stillsteht und sieht, 
wer verharrt, bleibt in sich 
einen Augenblick lang 
stehen – fühlt und denkt in 
seine eigene Freiheit und 
in seine eigene Einsamkeit 
hinein. Ich denke dabei an 
jene Einsamkeit, die der 
Tiefenpsychologe Viktor E. 
Frankl beschrieben hat, als 
er in seinen Texten über die 
unmenschliche Belagerung 
auch des Allerkleinsten 
und Intimen in Auschwitz 
nachgedacht und sich daran 
erinnert hat, wie tief seine 
Sehnsucht im Lager war, in 
die eigene Gedankenwelt 
abzutauchen, einsam zu 
sein, mit sich selbst zu sein, 
ohne die lauten Stimmen der 
Tyrannen. Dabei, in diesem 
anderen Atem mit sich 
selbst, verwandelt sich der 
Mensch, er wird neu und frei 
und anders.Den Barbaren 
gibt der Sommer aber keine 
Farben, er schenkt ihnen 
keine Früchte, 

und Aprikosen in Gedichten 
und im Leben (das eine wie 
das andere sind Sprachen 
eines lebendigen 

Gesangs) sind den 
Waffenbesitzern und 
Kriegern egal. 

Für sie gibt es keine 
Aprikosenbäume. Denn sie 
haben vergessen, dass es sie 
gibt. Alles wird vergessen, 
was nicht gesehen wird, es 
geht unter im inneren Blick 
und in der Sprache. Ich 
schreibe Dir diesen Brief in 
einem Zug, Batool, er fährt 
schnell, während die Wolken 
von oben wie kosmisch 
bestellte, gut beschriftete 
Kontinente auf mich und die 
Mitreisenden sehen. Alles 
bewegt sich und wird in 
einem unabsehbaren, nicht 
zu kontrollierenden Moment 
Geschichte.

Dieser Zug hier fährt aus 
Mecklenburg-Vorpommern 
nach Berlin, in die deutsche 
Hauptstadt – noch vor 1989 
eine für Menschen wie mich 
undenkbare Strecke. Die 
Zeit trägt alles in sich, auch 
die Möglichkeit, dass die 
Unendlichkeit in sie und das 
hineinfällt, was wir heute und 
hier sind. Sie, die Zeit, zeigt uns, 



سلام ماریکای عزیز.

نمی دانی ازدیدن نامه ات چه قدر خوشحال 
شدم. دیدن آنهمه جملات پرازاحساس تو، 
اشک را درچشمم حلقه زد واحساس کردم 

هنوز فراموش نشدم و هنوز می توان به 
بودن فکر کرد و به ماندن وجوانه زدن 
امید بست. نامه ات را دوبار که خواندم، 
بعد صفحه موبایل را خاموش کردم تا 

شارچ برقی اش تمام نشود .به شیشه 
تاکسی زردنگی که بدن خسته مرا به 

مرز آن سوی تپه های پر از ریگ و شن 
داغ می کشاند؛ سرم را تکیه دادم و به 
گردوخاکی که به دل آن نقش بسته بود 

خیره ماندم و به صدای سکوت مرگبار آن 
ظهر لعنتی که با شتاب میان دل گرمای 
تابستانی که سیاه ترین تابستان افغانستان 

در میان فصل های سال می شد؛ گوش دادم. 
سعی کردم جملات نامه ات را توی ذهنم 
مرور کنم وبه انرژی کلماتش فکرم را 

حلقه کنم که صدای مرد راننده مرا به خود 
آورد. زنجیر نازک را از جیب پیراهنش 

بیرون کشیده بود و به برق طلای آن 
نگاه می کرد. مردمک چشمم را به دهان 

مرد ماندم. راننده بدون این که از دل آینه 
کوچک روبرویش به من که روی صندلی 

پشت سرش وارفته بودم، نگاه 
کند درمیان هوای گرم و پر 

از بوی عرق و سیگار داخل 
دیواره های تاکسی؛ گفت: اگر 
طلای دیگری داری می توانی 

به من بدهی تا از آن طرف 
مرز هم بگویم دوستم تو را به 

شهر برساند.
جمله مرد راننده تمام نشده 

بود که به جای خالی زنجیر 
طلای دور مچ دستم نگاهم 

را سراندم و بغض گلویم را 
شکست و احساس کردم قلبم 
مچاله شد و بی صدا گریست.

پنهان ازچشم راننده که عینک 
سیاه رنگی روی چشمانش 

زده بود، حلقه دستم را میان 
مشتم فشار دادم و ناتوان تراز 

ماریکا بودروزیچ – 
چشم اندازهای درونی و 

بیرونی ۲ 
نامه به بتول حیدری، 

۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ 

بتول حیدری



dass sie in der Horizontalen für Verzweiflung sorgt (immer 
nur eine Richtung, eine Chronologie kennt, das Leiden, den 
Schmerz, den Tod). 

Und in der Vertikalen verspricht sie Hoffnung (eine 
unerwartete Wendung, ein Wunder, macht einen neuen 
Atem möglich), erzählt, dass also alles auch anders werden 
kann, für Dich, für mich, für Dein Kind, für mein Kind, für 
das Menschsein an sich, für das, was die Gegenwart uns 
nicht gibt (weil ihre Sache oft die Horizontale ist). In der 
Vertikalen findet oft ein Transit statt, die Wolken öffnen 
sich, das Blau des Himmels fängt an zu sprechen, aber 
Worte sind seine Sache nicht. Ich sehe das Blau und 
begreife, dass es mich ansieht, also bleibe ich stehen in 
mir selbst, beeile mich nicht, entkomme seiner Botschaft 
nicht mehr, sondern schaue und schaue und schließe 
die Augen, damit ich die Farben besser sehen kann und 
Dich darin, Batool, diese Welt, in der wir erst einander 
unbekannt, dann nur Namen waren und nun Schreibende 
sind, die in der inneren Zeit zueinander reisen, während 
die Geschichte das in uns fortschreibt, was hier und dort 
Zukunft werden wird – und von dem wir noch nichts 
wissen, außer dass es einmal eintreffen und uns erkennen 
wird, ohne uns zu fragen.

Nimm eine Walnuss in die Hand, sage ich Dir und mir, 
und gehe Deine Straße hinunter, irgendwo in einer kleinen 
städtischen Senke leben die Vögel schon das, was uns im 
inneren Leben erwartet: Reisen, Fliegen, Verschwinden, 
Wiederkommen, Sein – wenn der Sommer es will, der 
Dich, hier mit mir, heute grüßt.
 
Marica



میان آن رنگ ها بتول، در جهانی که ما در آغاز برای هم 
ناآشنا بودیم، سپس فقط نام ها بودند و حالا، کسانی هستند که 
می نویسند تا در زمانی درونی به یکدیگر سفر می کنند، در 

حالی که تاریخی که در ما پیش می رود، اینجا و آنجا بدل به 
آینده می شود و ما هنوز چیزی از آن نمی دانیم، جز این که 

روزی می آید و ما را بدون هیچ پرسشی خواهد شناخت.

من به خودم و تو می گویم که یک گردو در دستت بگیر 
و به خیابانی برو که جایی در فرورفتگیِ ِ شهری کوچک، 
پرندگان چیزی را زندگی می کنند که در زیستنی درونی در 
انتظارِ ِ ماست. سفر ، پرواز، ناپیدا شدن، بازآمدن، بودن، 

اگر تابستان بخواهد که من و تو اینجا به هم سلام کنیم.

ماریکا

ناگفته ها – پروژه ی ادامه ی نوشتنِ ِ افغانستان، ابتکارعملی 
از بنیادِ کا اِف وِ، در همکاری با »افغانستان، ناگفته هایت را 

بنویس« است.



Liebe Marica,

Du glaubst nicht, wie froh ich über 
Deinen Brief bin. Als ich Deine 
gefühlvollen Sätze las, stiegen mir 
Tränen in die Augen. Ich dachte: Noch 
bist du nicht vergessen. Ein Weiterleben 
ist noch denkbar. Du kannst noch 
hoffen, irgendwo zu bleiben und 
zu wachsen. Ich habe Deinen Brief 
zwei Mal gelesen und dann mein 
Handy ausgeschaltet, um an Batterie 
zu sparen. Mein Kopf lehnte an der 
Scheibe eines gelben Taxis, das meinen 
müden Körper zu der Grenze auf der 
anderen Seite der Hügel trug, die 
von heißem Sand und Kieselsteinen 
bedeckt sind. Ich starrte auf den Staub 
im Herzen dieses Gemäldes und 
lauschte, inmitten der Sommerhitze 
an diesem verfluchten Nachmittag 
in Afghanistans schwärzestem 
Sommer, einer Todesstille, die es 
eilig hat. Ich war dabei, Deine Sätze 
im Geiste durchzugehen und meine 
Gedanken mit der Kraft Deiner Worte 
zu umschließen, als mich die Stimme 
des Fahrers zurückholte. Er hatte eine 
filigrane Kette aus der Tasche seines 
Hemdgewands gezogen und schaute 

auf das goldene Blitzen in 
seinen Händen. 
Mein Blick ruhte auf 
dem Mund des Mannes. 
Ohne mich, die ich direkt 
hinter ihm saß, über 
den kleinen Rückspiegel 
anzusehen, sagte er mitten 
in die heiße, mit dem 
Geruch von Schweiß und 
Zigaretten geschwängerte 
Luft hinein: „Wenn du 
noch etwas aus Gold 
hast, kannst du es mir 
geben. Dann sag ich 
einem Freund auf der 
anderen Seite der Grenze, 
dass er dich in die Stadt 
bringen soll.“ Während 
er weitersprach, schaute 
ich auf mein nacktes 
Handgelenk. 

Batool Haidari -
Noch bist du 

nicht vergessen
Brief an Marica 

Bodrožić, 
18. August 2021

Batool Haidari



ِ دیگرگونه ی انسان با خودش، آدمی 
دگرگون می شود، از نو پدید می آید، 

آزاد می شود، دیگر می شود. اما تابستان 
به بربرها رنگ جدیدی نمی بخشد. 

او به آنها میوه ها و زردآلوهای شعر 
و زیستن را که هر دو زبان های یک 
آهنگِ ِ زنده اند، هدیه نمی دهد. این ها 

برای صاحبان جنگ و اسلحه اهمیتی 
ندارد. برای آنها درختان زردآلو وجود 
ندارند، چون آنها وجودشان را فراموش 
کرده اند. هر آنچه دیده نشود، فراموش 

می شود، در نگاه درونی و در زبان، فرو 
می لغزد. من این نامه را از درون قطار 

به تو می نویسم بتول. 
قطار تند می گذرد در حالی که ابرها از 
آن بالا مانند قاره هایی با نظمی کیهانی 

و برچسبی مرغوب، به من و همسفرانم 
می نگرند. همه چیز حرکت می کند و در 

لحظه ای غیرقابل پیش بینی و کنترل، 
بدل به تاریخ می شود.

این قطار از مِکلِنِبرگ – فور پومرن به 
سمت برلین، پایتخت آلمان می رود که 
در سال ۱۹۸۹ هنوز مسافتی غیرقابل 

تصور بود. زمان همه چیز را در خودش 
حمل می کند از جمله امکانِ ِ سقوط 

ابدیت در آن و این را که ما اکنون و 
اینجا هستیم. زمان به ما نشان می دهد که 
باعث ناامیدی در سویه ی افقی می شود. 

)زمان همیشه فقط یک جهت، یک 
واقعه نگاری را می شناسد، رنج، درد، 

مرگ ( و در سویه ی 
عمودی، امید را بشارت می دهد. ) 

یک تغییر غیرمنتظره، یک معجزه، 
تنفسی جدید را ممکن می سازد.( 

شرح می دهد که همه چیز می تواند 
دیگرگون شود. برای تو، برای من، 
برای فرزندت، برای فرزندم، برای 

انسان، برای آنچه که اکنون، از 
ما دریغ می شود. زیرا سر و کار 

ِ اکنون، اغلب با سویه ی افقی است. 
در سویه ی عمودی، اغلب یک 

عبور اتفاق می افتد.

ابرها خود را می گشایند. آبی 
ِ آسمان شروع به صحبت می کند، 

اما کلمات، موضوعِ ِ آن نیستند. من 
به آبی نگاه می کنم و می فهمم که 

به من می نگرد، پس در خود مکث 
می کنم، عجله نمی کنم، دیگر از پیام 

او نمی گریزم، بلکه نگاه می کنم 
و می نگرم و چشمانم را می بندم تا 
رنگ ها را بهتر ببینم و تو را در 



Mir stieg eine solche Wut in der 
Kehle hoch, mir war, als wäre 
mein Herz wie ein Blatt Papier 
zusammengeknüllt worden, 
und weinte jetzt stumm. Ich hielt 
mein Armband fest umschlossen 
in der Faust, versteckt vor den 
Augen des Fahrers, die er hinter 
einer schwarzen Sonnenbrille 
verborgen hatte. Entgegen meiner 
Gewohnheit, die Dinge gut 
abzuwägen, sagte ich ihm: „Nein, 
ich habe nichts mehr! Sie fahren 
mich zur Grenze, dort wartet 
meine Mutter auf mich.“ Der Mann 
zuckte mit den Schultern und ließ 
die Kette wieder in seiner Tasche 
verschwinden.

Ich hatte gelogen. Meine Mutter 
wartete nicht an der Grenze auf 
mich und würde auch nirgendwo 
auf mich warten. Meine Mutter, mit 
ihren langen schwarzen, zu einem 
Zopf geflochtenen Haaren und
blaugeblümten Kleidern, lebt schon 
seit Jahren nicht mehr. Der Fahrer 
stieß Zigarettenqualm hinter seinen 
verfärbten Zähnen hervor und 
drehte die Musik aus dem Radio 
etwas lauter. „Gottverdammte 
Taliban“, sagte er, „wie schnell 
sie die Städte eingenommen und 
die Leute zu Obdachlosen und 
Flüchtlingen gemacht haben. Und 

bei den Banken gibt’s kein 
Geld mehr, die Leute haben 
nichts zu essen. Kannst 
Du das begreifen, liebe 
Marica? Ich weiß nicht, ob 
Du jemals Taubenzüchter 
beobachtet hast. 
Wenn sie eine Taube 
domestizieren und sie ruhig 
und zahm machen wollen, 
dann nehmen sie die weißen 
kräftigen Flügel der Taube 
in ihre rauen Hände, halten 
sie zwischen ihren Fingern 
fest, während das Herz 
der Taube ganz schnell 
schlägt und sie panisch zu 
allen Seiten schaut, und 
dann stutzen sie sie mit der 
Schere. Danach lassen sie 
die Taube wieder los, auf 
den staubigen Boden, und 
sie durchkreuzt das Blau 
des Himmels nie wieder. Ich 
bin gerade zu einer solchen 
Taube geworden, der man 
die Flügel abgeschnitten 
und die man dann in einen 
Käfig geworfen hat, dessen 
Türen offenstehen, und in 
einer Ecke kauere ich nun. 
Meine Leidenschaft, das 
Fliegen, haben sie mir 
genommen. Meine Seele 
haben sie mir zerdrückt, 
zusammen mit den Seelen 



رفتارهای غیرانسانی به شکلی آدم را به 
تفکر وامی دارد آنچنان که می خواهم نگاه 

دقیق تری به آنجایی که تو هستی داشته 
باشم، اما نه به عنوان بخشی از اخبار، 

می خواهم در مورد آن مکان بیشتر بدانم و 
نیز آن را در متن های تو ببینم.

در سکوتِ سطرهایت تو را می بینم که 
خانه ای خالی را با زبان ات پر می کنی. 
از خودم می پرسم آیا تو سابینا شپیلرام 
را می شناسی و یا می توانی او را در 

زبانی که به آن صحبت می کنی بخوانی؟  
او یکبار نوشت: یک احساس، دگرگون 

نمی شود، ما تنها می توانیم سرکوبش کنیم، 
اما آنچه را که یکبار احساس کرده ایم 

نمی توانیم دگرگون کنیم. از آغاز به تو و 
او با هم فکر می کنم. من راه های تنفسی 

را به اشتراک می گذارم که تو پیموده ای تا 
تو را بخوانم، همانطور که نفسِ سابینا را 
هنگام دنبال کردن افکارش حس می کنم. 
و در اینجا یک بار دیگر آشکار می شود 
که همه ی ما از طریق افکار فردی مان 
در زندگی به هم متصل هستیم. زمان 

یک باغ بزرگ با روزنه های بی شمار ، 
آستانه و سویه هایی رو به آسمان است. 
اگر از بالا بنگریم ما کتاب هایی برای 

ابرها هستیم. وقتی به آنها می نگریم، آنها 
ما و زندگی ما را می خوانند. آیا جنگ 

و خشونت هم قادرند مثل ابرها چنین به 
عقب بنگرند و همزمان ببینند که ما اینجا 

و امروز، در این زندگی چه کسی هستیم؟  

خشونت چیزی نمی بیند. خشونت 
با خود برابر است. خشونت، نَفس 

ِ فراموش شده ی خود را ویران 
می کند، آن را معکوس می کند، 

باعث می شود متوقف شود و از 
ترس، نفوذ کند. هرکسی که مکث 
می کند و می بیند ، هر که می ماند، 

یک لحظه در خودش می ماند – 
در آزادی خود و در تنهایی خود 

احساس می کند و فکر می کند.
من به آن تنهایی ای فکر می کنم 
که ویکتور فرانکل، روانشناس 

ِ ژرف اندیش، آن را توصیف کرده 
است، هنگامی که در متن خود، 

درباره ی محاصره ی غیرانسانیِ ِ 
حتی کوچک ترین و خصوصی ترین 
چیزها در آشوئیتس تامل می کند و 
به خاطر می آورد که در اردوگاه، 

اشتیاق او برای غرقه شدن در 
جهان افکارش، برای تنها بودن، 

با خود بودن، بدون صدای بلند 
ستمگران، تا چه اندازه ژرف بوده 

است.
]توضیح مترجم: دکتر ویکتور 

فرانکل نویسنده ی کتاب انسان در 
جستجوی معنا است.[

همزمان، در این تنفس 



aller Frauen und Mädchen 
aus meiner Provinz, und 
uns zurückgeworfen in 
ein Leben in dunkelster 
Vergangenheit. Du kannst 
nicht wissen, liebe Marica, 
wie schwer die letzten Tage 
waren.Ich konnte nicht 
mehr laufen, die Stadt war 
voll mit Männern, die aus 
stumpfen Augen starrten 
und die Kleidung trugen, 
so schmutzstarrend, als 
hätten sie schon seit Jahren 
die Klarheit des Wassers 
nicht mehr gesehen. Sie 
trugen breite Tücher um 
den Kopf geschlungen und 
liefen mit ihren Gewehren 
über alle Rasenflächen der 
Stadt und zertrampelten 
die Blumen unter ihren 
Füßen. Wo sie in die Stadt 
einzogen, waren die Straßen 
plötzlich leer. Mit einem 
Wimpernschlag gingen die 
Lichter der Stadt aus und kein 
Geräusch drang mehr aus 
den Häusern nach draußen. 
Einzig die schrecklichen 
Lichter der Panzerfahrzeuge 
erleuchteten die Straßen, 
aus allen Richtungen waren 
Schüsse zu hören, das Atmen 
fiel mir schwer. Ich habe 
mich einmal für die stärkste 

Frau der Welt gehalten. An jenen 
Tagen zitterten mir Arme und Beine 
und ich dachte, ich laufe mich zu Tode. 
Ich war so müde wie noch nie zuvor in 
allen Jahren meines Lebens.

Ich habe die Grenze erreicht und die 
Taliban-Grenzsoldaten gesehen, die 
dort die Posten der Soldaten meines 
Landes eingenommen hatten. Ich 
musste meinen leblosen Körper und 
meine verängstigte Seele aus dem 
Taxi schleppen und meine Papiere 
Aasgeiern hinhalten, um meinen Körper 
in den Sand und Staub eines Landes 
zu bringen, das mir nicht gehört. 

Marica, Du schriebst mir, dass 
die Jahreszeiten kommen und 
gehen und das Schattenspiel sich 
verändert. Dann hast Du meinen 
Lieblingspsychologen, Viktor Frankl, 
erwähnt und mir auch Sabina 
Spielrein zu lesen empfohlen. Wenn 
ich nur erst einmal auf der anderen 
Seite des Stacheldrahts angekommen 
bin, dann werde ich bestimmt auch 
wieder Frankl lesen. In Erinnerung an 
ein Zuhause, das ich unter tausend 
Gefahren verlassen musste, werde 
ich von der Hoffnung und vom 
Weiterleben lesen.
	
	 Mit lieben Grüßen
	 Batool



بتول عزیز، 

فصل ها می آیند و می روند، سایه های 
سبز دیگرگون می شوند و درختان 
به زبان خود سخن می گویند، وقتی 

آدم ها با سنگینیِ ِ شرح حال های شان 
و چمدان های احساس شان در زمان 

سفر می کنند و زمان، آنها را به سمتِ ِ 
دیگر رویاها، وصل می کند. زمان، این 
میانجیِ ِ مردم. تو انسانِ ِ جدیدی هستی 

بتول. یک زن، که دیده ام می تواند 
بخندد، نه اینکه صرفا تظاهر به خندیدن 
کند. این، در دنیایی که حتی خندیدن هم 
در آن بدل به کالا شده، خیلی باارزش 
است. برخی چیزها برای آنهایی که به 
طبیعتِ ِ درون شان تکیه می کنند خیلی 

طبیعی است، اما در جهانی غیرطبیعی، 
آنها نیز غیرطبیعی شده اند. دیدن 

ِ چیزها به همان صورتی که هستند، در 
هسته ی واقعی شان دشوار شده است. 
اخیرا به این فکر می کردم که انسان 

واقعا در اینجا و اکنون به یک تحریک 
بدل شده است. انسان، قطعه ای به جا 

مانده از بقایای عشق که دیگر نمی تواند 
صاحب چیزی بیش از یک لبخند باشد. 

اما من می گویم عشق و پیشاپیش می دانم 

ماریکا بودروزیچ – 
فصل های درونی و 

بیرونی 
نامه به بتول حیدری، 

۲۷ جولای ۲۰۲۱ 

که باعث سوءتفاهم خواهد شد. 
زیرا منظور من این است: 

هسته، اینجا توسط سرمایه و 
آنجا توسط جنگ ها محاصره 

شده است. اینجا؟ آنجا؟  ما 
دیگر در دنیایی زندگی 

نمی کنیم که بتوان آن را از هم 
تفکیک کرد. اینجا آنجاست 

و آنجا اینجاست. همه ی ما به 
مکانی در آنجا بدل شده ایم. 
ببین، من اینجا با تو هستم. 

حالا از خودم و تو می پرسم: 
اوضاع تو چگونه است، 

بالاخره تو در دنیایی زندگی 
می کنی که 

بتول حیدری



Liebe Batool,

langsam kommt schon der Winter, 
es ist die dritte Jahreszeit, nachdem 
Du in mein Leben gekommen bist. 
Ich halte mich geistig fest an diesem 
Wechsel, an der Arbeit von Licht 
und Schatten, an diesen vom Wetter 
gewendeten Chronologien, weil die 
Gewalt der äußeren Welt, die Dir 
zusetzte, die Dich aussetzte und die 
Dich zur Flucht und wieder zurück 
nach Kabul gebracht hat, noch immer 
etwas ist, das ich unfassbar finde, und 
so verweigert sich mir die Sprache. 
Es ist schwer für mich zu ertragen, 
Dich in einem jählings ins Schlimmere 
gewendeten Leben zu wissen. 
Zugleich leuchtet  mich Deine Kraft 
an, Deine stille Genügsamkeit, Dein 
genauer Blick und Dein Wille, durch 
all das hindurchzugehen. 
Auf der Erde ist das Licht, das 
keinem Gegenpol entspringt, in den 
Handlungen anderer Menschen 
anwesend. Ein Funke, immerwährend. 
Seitdem wir zusammengebracht 
wurden, kommt immer wieder der 
Gedanke in mir auf, dass wir in einer 
Welt leben, die uns gemeinsam 
ausmalt, ein Gemälde wird, von dem 
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auch Du sprichst – selbst in 
dieser Lage, in die Du versetzt 
worden bist, als Du im Taxi den 
schwärzesten Sommer Deiner 
Zeit erlebt hast, auf dem Weg 
zu der Grenze, die, wie jede 
Grenze, das spiegelt, was die 
Menschen in sich tragen. 
Batool, wie erträgst Du diese 
Gewalt? Ich bin zutiefst 
bewegt davon, dass Du selbst 
im äußersten Notfall – als 
Du Kabul verlassen musstest 
–, meinen Brief gelesen 
und wieder an Viktor Frankl 
gedacht hast, dass er zu mir 
und dann zu Dir gesprochen 
hat und Du wieder zu mir 
gesprochen hast. Ich konnte 
nicht wissen, dass Dir seine 
Bücher bekannt sind. 

Lesung 2

Marica Bodrožić 



نامه ها



Aber es überrascht mich 
nicht, etwas in mir, dieser 
Funke, hat mich innerlich Euch 
beide verbinden lassen. Dein 
brückenbauender Geist hat 
diese Verwandtschaft lange 
noch vor der Katastrophe 
ausfindig gemacht.

Ob ich die Gewalt begreifen 
kann?

Nein, irgendetwas in mir kann 
das nicht. Aber den Hunger 
kenne ich. Ich stamme von 
hungernden Menschen ab, 
Batool, der Hunger meines 
Großvaters und der Hunger 
meines Vaters und der Hunger 
in meiner eigenen Kindheit – 
ja, dieser Hunger in mir, der 
erinnert sich, der weiß, was 
das ist, wenn es nichts zu essen 
gibt. Aber ich weiß trotzdem 
nicht, wie es ist, wenn einem ein 
Mensch durch verfärbte Zähne 
diese schreckliche Frage nach 
dem Gold stellt. Solche Fragen, 
meine liebe Batool, die kenne 
ich nur aus Büchern und aus 
Erzählungen von Menschen, die 
wie mein Großvater im Zweiten 
Weltkrieg Hunger und Not 
überstanden haben.

Vor Taubenzüchtern habe ich 
Angst. Ich will nicht lernen, 
so wie sie zu denken. Ich will 
meine Hände anderes lernen 
lassen, noch besser: mir von 
ihnen zeigen lassen, was sie 
mir beibringen wollen. Denn 
immerhin habe ich hier die 
Zeit dafür und kann an Dich 
denken und Dich fragen, 
ob Du auf der anderen 
Seite des Stacheldrahts 
angekommen bist oder ob 
das, egal wie lange Du in 
der äußeren Welt auf der 
Flucht bist, noch in Deinem 
Inneren anhält, jetzt, da Du 
wieder zurückgegangen 
bist, zurück in eine Stadt, 
die den Atem der Menschen 
anhalten lässt, die sich nach 
Freiheit sehnen. Dieses Bild 
von den Aasgeiern, das 
Du erwähnt hast in Deinem 
Brief, es hat sich tief in mich 
eingeschrieben. 



KfW بنیاد

یک بنیاد حقوقی ثبت شده در چارچوب حقوق 
مدنی با مرکزیت فرانکفورت اَمَمَین است. این 
 KfW بنیاد در سال ۲۰۱۲ توسط گروه بانک
تاسیس شد. بنیاد KfW به موضوعات مهم و 

تحول آفرین اجتماعی می پردازد و فعالیت خود 
را بر سه حوزه متمرکز کرده است: محیط 

زیست و پایداری، اقتصاد و جامعه، و هنر و 
فرهنگ. این بنیاد از افرادی حمایت می کند که 

در مسیر دگرگونی های اجتماعی نقش فعالی 
بازی می کنند و برای پیشبرد موثر این تغییرات 

می کوشند.

پروژهٔ ناگفته ها

یک برنامه حمایتی برای 
نویسندگان در مناطق بحران زده 

و جنگ زده است. نویسندگانی 
که در کشورهای شان در حال 

حاضر امکان نشر داستان های شان 
را ندارند، از طریق این برنامه 

فرصت می یابند تا بنویسند، 
آثارشان را با مخاطبان 

گسترده تری به اشتراک بگذارند 
و از طریق ترجمه به مخاطبان 
جهانی تازه ای دست پیدا کنند. 

شبکه مرتبط با آن، یعنی »شبکهٔ 
پرنده«، از سال ۲۰۱۹ با ۵۵ 

نویسنده زن افغانستانی همکاری 
داشته است. آثار این نویسندگان 

در نشریات ادبی بین المللی، 
رسانه های بزرگ خبری و 

همچنین در پنج کتاب منتشر شده 
که به هفت زبان ترجمه شده اند.

نهادها

پروژهٔ ادامه نوشتن

برنامه ای برای نویسندگان مناطق جنگی و 
بحرانی است که از سال ۲۰۱۷ در صفحه 

اینترنتی خود، شعر و نثر ـ عمدتاًً از زبان های 
عربی و فارسی ـ را به آلمانی برمی گرداند، 
تصویرسازی می کند و همراه با متن اصلی 

منتشر می سازد. این برنامه، نویسندگان در تبعید 
را با نویسندگان شناخته شدهٔ آلمانی زبان در قالب 
همکاری های دونفره پیوند می دهد و نشست های 
خوانش مشترک برگزار می کند. در هشت سال 
گذشته، در مجموع ۲۸ کتاب از نویسندگان این 
برنامه نزد ناشران آلمانی منتشر شده است. این 

پروژه با حمایت بنیاد فرهنگی کرسپو، بنیاد 
فرهنگی C.H. Beck، بنیاد ژان میخالسکی، 

بنیاد S. Fischer و حلقه دوستان »ادامهٔ 
نوشتن« پشتیبانی می شود.



Du hast eindrücklich von Deiner Seele erzählt, Batool, das 
hat mich wieder sehen lassen, wie der Körper und die Seele 
zusammenspielen, dass sie eine Einheit sind und dass es kein 
Luxus sein darf, über das nachzudenken, was das Gespräch 
zwischen ihnen bedeutet – ein Gespräch, das über unseren 
Atem geht, mit dem Atem zeigt, wie sehr wir Frieden 
brauchen, wie sehr wir Menschen, von innen gesehen, dieser 
Frieden sind. Wenn er nicht zerstört wird, wenn er nicht 
besetzt und getötet wird.

Als ich Dir im Sommer schrieb, leuchtete das Licht in meine 
Sprache und meine Gedanken reisten hoffnungsfroh zu Dir. 
Kabul war noch Deine Stadt, in der Deine Träume einzelne 
greifbar gewordene Kapitel Deiner gestalterischen Kraft in 
den Straßen Deines Lebens waren.

Zwar war es zu ahnen, dass die Lage in Deinem Land sich 
zuspitzen würde, und viele hatten schon auf die Gefahren 
hingewiesen, die dann auch Wirklichkeit wurden. Aber 
dennoch war es mir wichtig, Dich in Deiner Freiheit zu 
denken, Dir als einem freien Menschen zu schreiben. Dein 
letzter Brief zeigt mir, dass Du, der äußeren Lage zum Trotz, 
dieser freie Mensch bist. Denn alles, was später kam und 
wovon Du in Deinem Brief sprichst, zeigt mir Dich an diesem 
inneren Ort des Freiseins, an dem Du Dich nicht gefügt hast. 
Du bist nun vielen Routen und Spuren gefolgt, aber den 
Forderungen der Gewalttätigen hast Du Dich nicht ergeben.

Als ich vor einigen Wochen begann, Dir diesen Brief zu 
schreiben, sah ich im Fernsehen die Malerin Katharina Grosse. 
Sie wurde gefragt, welche Superpower sie uns Menschen 
wünscht. Sie antwortete: Hellsichtigkeit. Ich musste darüber 



بتول حیدری )نویسنده(

روان شناس، نویسنده و فعال اجتماعی است. 

او در سوریه، ایران و افغانستان فعالیت 

داشته و پیش از آن که در آگست ۲۰۲۱ همراه 

خانواده اش از افغانستان مهاجرت کند، در 

دانشگاه کابل روان شناسی تدریس می کرد. 

آثار او به زبان های دری، آلمانی و انگلیسی 

منتشر شده اند؛ از جمله در مجموعه های 

»قلم من بال پرنده است: داستان هایی از 

نویسندگان زن افغانستانی« )فبروری ۲۰۲۲(، 

»کابل عزیز من: یک سال زندگی گروهی از 

نویسندگان زن افغانستانی« )آگست ۲۰۲۴(، 

»سخن گوی بی زبان: مجموعه داستان های 

کوتاه نویسندگان زن افغانستانی« )۲۰۲۵( و 

همچنین در صفحه انترنتی »واژه های بی مرز«. 

او اکنون همراه با همسر و سه فرزندش در 

بریتانیا زندگی می کند. نخستین رمانش با 

عنوان »هتل پناهندگی« در سال ۲۰۲۷ توسط 

نشر profile books منتشر خواهد شد.

ماریکا بودروزیچ )نویسنده(

در سال ۱۹۷۳ در حومهٔ شهر اسپیلیت در 

دالماسی )در کرواسی( به دنیا آمد و در سال 

۱۹۸۳ به ایالت هسن در آلمان مهاجرت 

کرد. او اکنون در برلین و براندنبورگ زندگی 

می کند. بودروزیچ شاعر، داستان نویس و 

جستارنویس است. پس از چاپ نخستین 

اثرش »تیتو مرده است« )۲۰۰۲( تاکنون 

کتاب های متعددی منتشر کرده که به 

موضوعاتی چون خاطره، فلسفه و عرفان 

می پردازند. از آثار اخیر او می توان به »قلبِ 

شمشیرگون« و »شورش عاشقان« )۲۰۲۴( 

اشاره کرد. او برای آثارش جوایز و بورس های 

ادبی متعددی دریافت کرده است.

یوتا هیملرَیش )مترجم هم زمان(

به عنوان مترجم ادبی، مترجم هم زمان و 

مدرس در زبان های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی 

و فارسی/دری فعالیت می کند. او خود را 

دیپلماتی در خدمت ادبیات جهان می داند 

و تمرکز اصلی کارش را بر معرفی و گسترش 

ادبیات »جهان جنوب« گذاشته است.

ویویان پرکوویچ )گرداننده(

در سال ۱۹۷۸ در وینتربرگ به دنیا 

آمد. روزنامه نگار و گرداننده ای با 

تجربهٔ طولانی در تلویزیون و رادیو 

است. او برای برنامه هایی مانند مجله 

فرهنگی کولتورتسایت رادیو فرهنگ 

آلمان کار می کند. برای فعالیت هایش 

جوایز متعددی دریافت کرده است، از 

جمله جایزه تلویزیون آلمان در بخش 

»بهترین برنامه معلوماتی« برای برنامهٔ 

»کولتورتسایت«. 



nachdenken, obwohl mein Inneres 
sofort wusste, um was es ihr ging. 
Mein Brief an Dich ging auch ins 
Innere, musste warten. Die Malerin 
wurde aufgefordert, mehr als 
das eine Wort zu sagen, es zu 
erläutern. Aber sie verweigerte 
das. Sie wartete ein bisschen, 
sagte dann doch – Liebe; kam 
aber wieder auf die Hellsichtigkeit 
zu sprechen. Ich denke, Dir muss 
ich nicht erklären oder erzählen, 
wie das helle Sehen geht, dass 
es die Zeit überspringt und aus 
dem seelischen Sprung etwas 
Überzeitliches sichtbar macht. 
Dieses Hellere sieht mich in Deiner 
Sprache an, es sieht zurück in 
meine Fragen und ich lerne, ihnen 
gewachsen zu sein und in sie 
hineinzuleben. 

Ich denke in diesem 
Zusammenhang auch an Viktor 
Frankl, liebe Batool, an das, was 
er nach Auschwitz in seinen Texten 
immer wieder umkreist – 
jene Einmaligkeit und 
Einzigartigkeit, wie er es sagt, 
die jeden einzelnen Menschen 
auszeichnet und jedem einzelnen 
Dasein erst Sinn verleiht und die 
sowohl in Bezug auf ein Werk 
oder eine schöpferische Leistung 

als auch in Bezug auf einen 
anderen Menschen und dessen 
Liebe zum Ausdruck kommt. 
Ich stoße dabei an eine innere 
Grenze, wenn ich diesen 
Gedanken auch auf jene 
anwende, die anderen all das 
wegnehmen, was sie zu diesem 
Sein führt. 

Doch auch hier lasse ich Frankl 
sprechen, der einmal notiert: 
„Die unmittelbare Wirkung 
des Seins, des Vorbildseins, ist 
immer eine größere als die der 
Sprache.“ „Der Mensch ist“, 
so Frankl, „das Wesen, das 
immer entscheidet, was es ist.“ 
Ich danke Dir, Batool, dass ich 
teilhaben darf an Deinem Weg, 
an Deinen hell leuchtenden 
Entscheidungen.

Mit lieben Grüßen
Marica



شرکت کنندگان برنامه



Batool Haidari -
Ich werde aufstehen

Brief an Marica 
Bodrožić, 

5. Januar 2022

Marica! Wie geht es Dir?

Ich las Deinen Brief und habe dann 
stundenlang dagelegen und an die 
Decke gestarrt. Ich lauschte dem 
unregelmäßigen Knistern in den 
Stromkabeln, die leblos aus der 
Deckenleuchte über mir herausquellen, 
während kontinuierlich Sätze aus 
Deinem Brief in meinen Gedanken 
vorüberzogen. Marica, irgendwie 
muss ich es schaffen, dieses verfluchte 
Bett zu verlassen. Ich muss aus diesem 
Zimmer verschwinden und muss weit 
weg von hier. Sehr weit weg. 
Weißt Du, Marica, ich denke, dieses 
Mal muss ich den Mittleren Osten 
wirklich verlassen, für immer. 

Mir zittern die Beine und in meinem 
blassen Gesicht rauscht das Blut – 
als läge es noch keinen Tag zurück, 
dass einer der Talibankämpfer auf 
der Straße nach meinem Sohn griff. 
Während er meinen Sohn zu sich zog, 
grinste er mich schamlos an. Er zeigte 
auf den Geländewagen hinter sich, 
weitere Talibankämpfer warteten dort. 
Er sagte mir: „Dein Sohn wird sich den 
Taliban anschließen, wir schicken ihn 
nach Pandschschir, damit er dort den 

Dschihad unterstützt, so wie 
Gott es will.“ Und ich fühlte, 
wie mir alles Leben aus 
dem Körper wich. Ich fühlte 
mich wie ein flottierendes 
Schwebeteilchen. Ohne 
Handlungsmöglichkeiten, 
ohne Macht, selbst eine 
Richtung vorzugeben. 
Ich fand in mir keine 
Worte, konnte ihn nicht 
einmal anflehen oder ihm 
widersprechen. Ich wusste 
nicht, was ich tun sollte. Ich 
fühlte bloß meine Beine 
zittern und wie der Winter 
in mir einzog und dass er 
bleiben würde.

Batool Haidari



	
۲۰۲۱

فرشته غنی و دانیلا دروشِر
مریم محجوبه و ایلما راکوزا

بتول حیدری و ماریکا بودروزیچ

۲۰۲۲
ملیحه ناجی و دلیک گونگور

رها مظفری و الکه اشمیتِر
فاطمه کی و سوِنیا لایبر

۲۰۲۳
نرگس و کاروش طه

معصومه و هایکه گایسِلر
نعیمه و هایکه-ملبا فِندل

۲۰۲۴
فاطمه و پاولا فورستنبرگ

ماری بامیانی و تنسگل صباغ 
پرند و میتو سانیال 

۲۰۲۵
زاهده و یودیت هرمان

شمسیه و فرانچسکا ملاندری
تمنا ایثار و یائل اینوکای 

۲۰۲۶ )شرکت کنندگان آینده( 
بنفشه و شیدا بازیار 

شیبا و اِستر کینسکی 
زینب و زوزا بانک 

نخستین نامه نگاری ها در تابستان 
۲۰۲۱ شکل گرفتند؛ زمانی که 

ایالات متحده و متحدانش از 
افغانستان خارج شدند و طالبان 
کنترل کشور را به دست گرفت.

فرشته غنی، مریم محجوبه و بتول 
حیدری در نامه های خود به دانیلا 

دروشِر، ایلما راکوزا و ماریکا 
بودروزیچ از تحولات تکان دهنده 

در کابل گزارش دادند.
برخی از نویسندگان شبکهٔ 

پرنده نامه های خود را در تبعید 
می نویسند و برخی دیگر از داخل 

افغانستان؛ و این نفسِ نوشتن 
هم نشانهٔ شجاعت است و هم 

خود شکلی از مقاومت در برابر 
سرکوب زنان توسط طالبان به 

شمار می رود.

نامه نگاری های یادشده، ۱۸ 
نویسنده ی زن شبکهٔ پرنده را در 

یک تبادل ادبی میان زبانی گرد هم 
آورده است.

در پنج سال گذشته، نویسندگان زیر با 
یکدیگر نامه نگاری داشته اند: 

تبادل نامه ها



Marica, vor einer Woche 
schon hatte man sich in der 
Stadt erzählt, die Taliban 
nähmen jetzt die Jungen mit. 
Ohne die Familien zu 
informieren, nähmen sie 
die Jungen und die jungen 
Männer mit und machten 
sie zu Kämpfern für den 
Dschihad, für den „Weg 
Gottes“. Ich hatte davon 
nichts mitbekommen. Meine 
Tochter ist gerade dreizehn 
Jahre alt geworden. Aus 
Angst, sie zu verlieren, war 
ich mit meiner Familie die 
ganze Woche über von 
einem Ort zum nächsten 
gezogen. Um meine Tochter 
in Sicherheit zu bringen, hatte 
ich immer wieder den Ort 
wechseln müssen und kaum 
geschlafen. So habe ich nicht 
ahnen können, dass neben 
der Befürchtung, man könnte 
meine Tochter mit einem alten 
Mann verheiraten, bereits 
eine weitere Katastrophe 
heraufgezogen war. 
Als ich gestern morgen mit 
meinem Sohn losging, um 
Brot zu kaufen, hielt plötzlich, 
mit weißen flatternden 

Fahnen, auf denen sie den 
Namen Gottes tanzen lassen, ein 
Geländewagen der Taliban neben 
uns. Einer der Kämpfer sprang 
von dem Wagen hinunter. Inmitten 
des Herbstlaubes, das derzeit 
den harten Asphalt bedeckt, 
und inmitten der schneidenden 
Herbstluft, die einen kalten Winter 
ankündigt, wollten sie meinen Sohn 
zwingen, sich ihnen anzuschließen. 

Als sie nach meinem Sohn griffen, 
fielen ihm die warmen Brotlaibe, 
deren duftender Dampf die Luft 
erfüllte, aus den Armen. Wie das 
Lamm vor dem Wolf starrte er mich 
an, aus seinem zitternden Blick 
schrie es vor Angst: „Mutter!“ Und 
ich, mit meinem Kopf ohne Worte 
und mit Beinen, die drohten, unter 
mir nachzugeben, ich blickte bloß 
hoffnungslos den Soldaten an. 
Ich weiß nicht wie, Marica, aber 
irgendwie schrie ich mir innerlich 
selbst zu: „Wach auf! Beweg 
dich! Hier wird jede Sekunde 
teuer bezahlt, du darfst nicht eine 
davon aus der Hand geben!“ Und 
mit einem Mal ergriff ich fest den 
anderen Arm meines Sohnes und 
zog ihn zu mir. 



نویسندگان افغانستانی که در این 
نامه نگاری ها مشارکت دارند، عضو 

شبکه »پرنده« هستند؛ یک برنامه 
حمایتی برای نویسندگان زن در 

افغانستان و بیرون از آن که توسط 
»پروژه ناگفته ها« سازمان دهی 

شده و از سوی بنیاد KfW حمایت 
می شود.

در کارگاه های نویسندگی دیجیتال، 
این نویسندگان همراه با دیگر 

قلم به دستان، ویراستاران و مترجمان، 
مهارت های نوشتاری خود را تقویت 

می کنند و شبکه هایی فرامرزی 
می سازند.

به کمک این نامه نگاری ها، 
نویسندگان شبکهٔ پرنده می توانند به 

زبان ها، مخاطبان و روابط ادبی 
تازه ای دست بیابند.

شبکهٔ پرنده

نویسندگان شبکهٔ پرنده 
به زبان ها و گویش های 

گوناگون افغانستان 
می نویسند. این زبان ها 

و گویش ها بسته به 
زمینههای

فرهنگی و منطقهای هر 
نویسنده، به شیوه های 

متفاوتی نام گذاری و 
توصیف می شوند. از این 
جمله می توان به پشتو و 

دری اشاره کرد.



Es war, als würde ich, ganz 
allein, die Schwere und 
Entsetzlichkeit gewaltiger 
Meeresfluten auf mich ziehen. 
Mein Sohn war wieder an 
meiner Seite. Mit der anderen 
Hand gestikulierte ich in 
Richtung des Soldaten. 
„Nein!“, rief ich. „Nicht jetzt!“
Der Soldat war überrascht. 
Er trug ein Tuch um den Kopf 
gewickelt, seine Augen waren 
mit schwarzblauer Schminke 
umrandet. Wortlos wechselte 
er sein Gewehr von der einen 
in die andere Hand. Bevor 
er weitere Schlüsse ziehen 
konnte, sagte ich ihm: „Der 
Vater des Jungen ist krank. 
Wir müssen ihn gemeinsam 
zum Arzt bringen. Aber seien 
Sie ganz ohne Sorge, sobald 
der Vater dort ist, bringe ich 
Ihnen meinen Sohn persönlich 
vorbei. Ich übergebe Ihnen 
meinen Sohn, damit er sich 
auf den Weg Gottes begibt. 
Ich gebe Ihnen mein Wort, ich 
bringe Ihnen meinen Sohn …“ 
Ich sah dem Talibankämpfer 
fest in die Augen.

Ohne etwas zu sagen, ging 
dieser zum Geländewagen 
zurück. Mit dem Kopf 
bedeutete er mir, dass er 

warten würde. 
Erst als sich der Geländewagen 
entfernte und an der nächsten 
Kreuzung verschwand, wurde mir 
bewusst, dass sie meinen Sohn 
nicht mitnehmen würden, und ich 
brach zusammen. Meine Knie 
konnten die Last der Angst, die 
mich plötzlich überströmt hatte, 
nicht mehr tragen. 

Sie wollten so viel Unterdrückung 
und Leid nicht länger dulden. 
Mein Sohn beugte sich über 
mich und weinte ganz leise. Er 
interessiert sich leidenschaftlich 
für Mathematik und möchte 
einmal ein erfolgreicher Arzt 
werden. Aber hier, auf dem toten 
Mutterboden dieses Landes, soll 
er sich stattdessen ein Gewehr, 
das mehr wiegt als er selbst, auf 
die Schultern hieven und in den 
Krieg ziehen. Und das alles für 
Überzeugungen, die die Welt nur 
noch düsterer machen werden. 
An der Seite der Aasgeier soll er 
für noch mehr Zerstörung in der 
Welt kämpfen. Noch mehr 
Zerstörung, noch mehr Tod. 
Dabei sollten doch seine einzigen 
Schützengräben Wissenschaft 
und Forschung sein. Und sein 
einziger Kampf der für Bildung 
und eine fruchtbare Zukunft. 



این نامه ها که با همکاری »پروژه ناگفته ها«، 
»پروژه ادامه نوشتن« و بنیاد KfW شکل 

گرفته اند، در رسانه های مختلفی منتشر شده اند؛ از 
جمله در روزنامه های ذیل:

 Süddeutschen Zeitung Frankfurter 
 .Tagesspiegel و نیز Allgemeinen Zeitung

این نامه ها همچنین به زبان های اصلی دری، 
فارسی و پشتو در تارنمای ذیل در دسترس قرار 

دارند: 
www.weiterschreiben.jetzt

این نامه ها همچنین در آنتولوژی »وقتی 
واژه هایت را می خوانم، راه بازگشت به خانه 
را می یابم. نامه هایی از نویسندگان در تبعید« 

منتشر خواهند شد؛ کتابی که برای انتشار در ۲۸ 
می ۲۰۲۶ توسط نشر Ullstein برنامه ریزی شده 

است. 



durchziehen, so dass weder 
Sturm noch Flut ihn erschüttern 
können. Danke, Marica, dass 
Du mir diesen Brief rechtzeitig 
geschickt hast. 

Er ist für mich zu einem 
Lichtfenster geworden, 
in dem ich mein Gesicht 
wie die großen Blüten 
der Sonnenblumen dem 
Sonnenschein zuwenden 
kann. 

Wirklich, Marica. Wünsche 
Dir etwas für mich. 
Wünsche mir die Kraft, 
weiterzumachen. Wünsche 
mir, nicht müde zu werden. 
Dass ich den 
Mut nicht verliere. 
Dass ich weitergehe.
 Weiter, weiter, weiter.

Bete für mich, Marica.
		  Batool

Ich bin mit meinem Sohn nach 
Hause gerannt und habe mit meinen 
beiden Töchtern gleich wieder den 
Ort gewechselt, bin ein weiteres 
Mal an einem fremden Ort in einer 
mir immer fremder werdenden Stadt 
untergekommen. 

Marica! Ich habe das Bett verlassen. 
Ich habe den letzten Satz  Deines Briefs 
noch einmal gelesen, es war das Zitat 
von Viktor Frankl: „Der Mensch ist das 
Wesen, das immer entscheidet, was es 
ist!?“
Und ich entscheide – stärker als alle 
Gegenkräfte –, dass ich aufstehen 
werde von diesem Bett. Und so werde 
ich auch diesen Ort verlassen können. 
Das Land. Meine ganze Vergangenheit. 
Ich muss alles, was ich besitze, und alles, 
was ich aufgebaut habe, zurücklassen 
und mich, bepackt mit einer müden 
Seele und mit Angst vor einer Zukunft, in 
der für mich noch alles im Dunkeln liegt, 
weiterschleppen. Ich muss weiter, weiter, 
weiter. Bis ich zu einem Ort gelange, 
an dem ich diesem Nichtsein, diesem 
Nichtgewesensein, wieder ein Werden, 
eine Lebendigkeit verleihen, es – mit 
den Worten Frankls – mit Sinn verbinden 
kann. Wo ich grünen, wachsen und 
wurzeln kann – und das alles nicht 
allein, sondern mit allen meinen Kindern. 
Meine ganze Zukunft lang und mit 
jedem neuen Morgen werde ich 
wachsen. Ich werde ein großer Baum 
sein, mit starken Wurzeln, die die Erde 



در همکاری با »پروژهٔ ناگفته ها« )لندن( و »پروژهٔ ادامه نوشتن« 
)برلین(، بنیاد KfW در قالب برنامهٔ »ادبیات ناگفته – شبکهٔ پرنده« از 

نویسندگان زن در افغانستان و بیرون از آن حمایت می کند. طی پنج سال 
گذشته، نامه نگاری های ادبی دونفره، نویسندگان افغانستانی و آلمانی زبان 

را کنار یکدیگر قرار داده است.
آن ها در نوشته های شان، از مرزهای زبانی، جغرافیایی و سنت های ادبی 

فراتر می روند.

در چارچوب این مجموعه برنامه ها، برخی از نویسندگان همکار، 
فرصت ارائه و معرفی آثار خود را پیدا می کنند. از این طریق، 

گفت وگوی میان فرهنگی تقویت می شود و دیدگاه های به حاشیه رانده شده 
فرصتی برای به متن آمدن می یابند.

دربارهٔ برنامه 

در این شب، بتول حیدری و ماریکا بودروزیچ 
برای نخستین بار بهصورت حضوری با 
یکدیگر دیدار می کنند و نامه می خوانند.
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